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88523060سرويس  اقتصاد‌‌ي

محدويت‌هاي اقتصــادي تحميلي در ميانــه جنگ تركيبي، 
جدايي وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي، حل ناترازي شبكه 
بانكي، علاج آســيب‌پذيري زنجيره تأمين و رفع محدوديت 
دسترســي به منابع ارزي را به مســائلي فوري تبديل كرده 
اســت و از اين رو سياســت‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي كه بر 
اصلاح نظام مالي، تقويت توليد داخلي، كاهش وابســتگي به 
نفت، توسعه صادرات، تنوع‌بخشــي به مبادي تجارت و تأمين 
ذخاير راهبردي تأكيد دارند، بايد از سطح سياست‌هاي كلي به 
برنامه‌هاي مشــخص و قابل اجرا در دولت تبديل شوند، چراكه 
اســتمرار فشــارهاي خارجي بدون اصلاح آسيب‌پذيري‌هاي 
داخلي هزينه‌هاي بيشــتري بــه بودجه، توليد و معيشــت 
تحميل خواهــد كرد و يــادآوري اخير رهبــر معظم انقلاب 
درباره اين سياســت‌ها نيز ضرورت قرار گرفتن آنها در كانون 
تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي را بيش از گذشته مطرح كرده است. 

     
هدف ابلاغ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي در سال ۱۳۹۲، افزايش 
توان اقتصاد براي حفظ توليد، اشتغال و ثبات در برابر فشارهايي بود 
كه از بيرون يا درون بر فعاليت‌هاي اقتصادي وارد مي‌شوند، لذا اين 
سياست‌ها را نبايد مجموعه‌اي از توصيه‌هاي پراكنده تلقي كرد زيرا 
۲۴ بند آن بخش‌هاي مختلف اقتصاد را از نحوه تأمين مالي و الگوي 
مصرف تا تجارت خارجي، انرژي، ماليات، شفافيت و نظام توزيع در 
بر مي‌گيرد و ميان آنها ارتباط مســتقيمي وجود دارد و طبعاً اصلاح 
هر بخش نيز در صورت بي‌توجهي به بخش‌هاي ديگر اثر محدودي 
خواهد داشــت و به همين دليل اجراي اين سياست‌ها به هماهنگي 
ميان دستگاه‌هاي اقتصادي دولت، بانك مركزي و نهادهاي مرتبط 

نياز دارد. 
يكي از پايه‌هاي اين چارچوب، افزايش ظرفيت توليد و مشــاركت 
دادن منابع انساني و ســرمايه‌هاي داخلي در فعاليت اقتصادي است 
كه اهميت آن با كاهش قدرت سرمايه‌گذاري و افزايش هزينه توليد 
بيشتر شده است زيرا بنگاه اقتصادي براي توسعه به ثبات مقررات، 
دسترسي به سرمايه، نيروي انساني ماهر و بازار قابل پيش‌بيني نياز 
دارد و هر تصميمي كه يكي از اين چهار عامل را تضعيف كند، هزينه 
توليد را بالا مي‌برد بنابراين سياســت حمايت از توليد نبايد صرفاً در 
اعطاي تسهيلات خلاصه شود و لازم است موانع اداري، نااطميناني 
مقرراتي و هزينه‌هاي مبادله نيز همزمــان كاهش پيدا كند، ضمن 
آنكه حمايت بايد به بنگاه‌هايي برسد كه ظرفيت ايجاد ارزش افزوده، 
اشــتغال و صادرات دارند و از تبديل منابع عمومي بــه امتيازهاي 

غيرمولد جلوگيري شود. 
  بهره‌وري محور رشد اقتصادي 

بند سوم سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، بهره‌وري را محور رشد 
اقتصادي قرار داده است و اين موضوع براي اقتصادي كه با محدوديت 
منابع روبه‌روســت، اهميت عملي دارد زيرا افزايش توليد از مســير 
افزايش مصرف انرژي، سرمايه و مواد اوليه هميشه امكان‌پذير نيست 
و بخشي از ظرفيت رشــد در كاهش اتلاف، اصلاح فناوري، آموزش 
نيروي كار و استفاده بهتر از سرمايه موجود قرار دارد، به همين دليل 
سنجش بهره‌وري بايد از يك شاخص آماري به معيار تصميم‌گيري 
تبديل شود و دســتگاه‌هاي اجرايي هنگام تخصيص منابع مشخص 
كنند هر ريال هزينه عمومي چه مقدار ظرفيت توليد ايجاد مي‌كند، 
چنين رويكردي به‌خصوص در حوزه انرژي اهميت بيشــتري پيدا 
مي‌كند، زيرا هزينه پايين انرژي براي برخــي فعاليت‌ها در صورت 
نبود بهره‌وري مناسب، به جاي تقويت رقابت‌پذيري، زمينه مصرف 

بي‌رويه و كاهش انگيزه سرمايه‌گذاري در فناوري‌هاي كم‌مصرف را 
فراهم مي‌كند. 

در حوزه دانش‌بنيان نيز سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي صرفاً بر 
افزايش تعداد شركت‌ها متمركز نيست و هدف اصلي، تبديل دانش 
و فناوري به محصول و صادرات اســت، بنابراين حمايت دولتي بايد 
به سمت تحقيق و توسعه، تجاري‌ســازي فناوري، دسترسي به بازار 
و تأمين مالي پروژه‌هاي داراي توجيه اقتصادي حركت كند، در غير 
اين صورت افزايش تعداد طرح‌ها بــدون اتصال به زنجيره توليد، اثر 
محدودي بر رشــد بهره‌وري خواهد داشــت، همچنين دانشگاه‌ها 
و مراكز پژوهشــي بايد ارتباط نزديك‌تري با صنعــت پيدا كنند تا 
بخشــي از نيازهاي فناورانه بنگاه‌ها در داخل تأمين شــود و هزينه 
دسترســي به فناوري خارجي در بخش‌هايي كه امكان بومي‌سازي 

دارند، كاهش يابد. 
  ضرورت اصلاح الگوي مصرف 

مسئله ديگري كه سياســت‌هاي اقتصاد مقاومتي بر آن تأكيد دارد، 
اصلاح الگوي مصرف اســت و اين موضوع در بخــش انرژي، آب و 
كالاهاي اساسي اثر مستقيم دارد، كاهش مصرف بي‌ضابطه با دستور 
اداري پايدار نمي‌ماند و بــه اصلاح قيمت‌گذاري، اســتانداردهاي 
فني، توســعه حمل‌ونقل عمومي و ارتقاي فنــاوري نياز دارد، براي 
نمونه در بخش انــرژي، اگر تجهيزات كم‌مصرف و ســاختمان‌هاي 
استاندارد توسعه پيدا كنند، فشار بر شبكه توليد و توزيع كاهش پيدا 

مي‌كند و منابع آزادشده امكان اســتفاده در بخش‌هاي مولد را پيدا 
مي‌كنند، بنابراين سياســت مصرف بايد همزمان با سياست توليد و 

سرمايه‌گذاري طراحي شود. 
  تغيير ناگهاني در مقررات صادراتي ممنوع

در بخش تجارت خارجي، بند دهم سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي بر 
حمايت هدفمند از صادرات، توســعه بازارهاي جديد و تنوع‌بخشي 
به پيوندهــاي اقتصادي تأكيد كرده اســت، اما صــادرات پايدار با 
بخشنامه‌هاي مقطعي ايجاد نمي‌شود و صادركننده براي حضور در 
بازار خارجي به ثبات مقررات، امــكان تأمين مواد اوليه، حمل‌ونقل 
مطمئن و سازوكار روشن بازگشــت ارز نياز دارد و هر تغيير ناگهاني 
در مقررات صادراتي، هزينه قراردادهاي خارجي را افزايش مي‌دهد و 
قدرت رقابت بنگاه داخلي را كاهش مي‌دهد، از اين رو سياست تجاري 
بايد افق چندساله داشته باشد و تصميم‌هاي ارزي، گمركي و صنعتي 

در يك مسير حركت كنند. 
تنوع بازارهاي صادراتي نيز در همين چارچوب اهميت دارد زيرا اتكا 
به تعداد محدودي بازار، ريسك تجارت را بالا مي‌برد و توسعه روابط 
اقتصادي با همسايگان، اســتفاده از ظرفيت كريدورهاي ترانزيتي و 
حضور فعال‌تر در پيمان‌هاي منطقه‌اي مي‌تواند مسيرهاي جديدي 
براي فروش كالا و خدمات ايجاد كند، اما براي تبديل اين ظرفيت به 
درآمد ارزي، مسائل بانكي، بيمه، حمل‌ونقل و استاندارد نيز بايد حل 
شوند، در غير اين صورت نزديكي جغرافيايي به بازارهاي خارجي به 

تنهايي مزيت تجاري ايجاد نمي‌كند. 
  تأكيد بر افزايش ارزش افزوده منابع 

يكي از تفاوت‌هاي مهم سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي با رويكردهاي 
كوتاه‌مدت، تأكيد آن بر ايجاد ظرفيت‌هاي ماندگار است، نمونه روشن 
اين مسئله در بندهاي مربوط به نفت و گاز ديده مي‌شود، جايي كه 
افزايش ارزش افزوده و توسعه صادرات فرآورده‌هاي نفتي، پتروشيمي 
و برق مورد توجه قرار گرفته است، خام‌فروشي منابع طبيعي، درآمدي 
ايجاد مي‌كند كه با نوسان قيمت جهاني و محدوديت صادرات تغيير 
مي‌كند، اما تكميل زنجيره ارزش، امكان ايجاد صنايع پايين‌دستي، 
اشــتغال تخصصي و بازارهاي متنوع‌تر را فراهــم مي‌كند، بنابراين 
سرمايه‌گذاري در پالايش، پتروشيمي و صنايع وابسته بايد با معيار 
بازده اقتصادي و دسترسي به بازار انجام شود و از ايجاد ظرفيت‌هاي 

بدون بازار جلوگيري شود. 
موضوع صندوق توسعه ملي نيز در همين مسير قرار دارد، زيرا هدف از 
افزايش سهم صندوق از درآمدهاي نفت و گاز، تبديل بخشي از درآمد 
حاصل از منابع طبيعي به سرمايه براي نسل‌هاي آينده و پروژه‌هاي 
مولد اســت، اگر منابع اين صندوق مرتب براي پوشش هزينه‌هاي 
جاري مصرف شوند، فلسفه ايجاد آن تضعيف خواهد شد، در مقابل، 
استفاده هدفمند از منابع صندوق براي پروژه‌هايي كه بازده اقتصادي 
و توان صادراتي دارند، مي‌تواند بخشــي از كمبود سرمايه‌گذاري را 

جبران كند و وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي را كاهش دهد. 

  خانه تكاني در نظام درآمدي دولت 
اصلاح نظام درآمدي دولت نيز بدون گســترش پايه‌هاي مالياتي و 
مقابله با فرار مالياتي امكان تحقق نــدارد، اما افزايش درآمد مالياتي 
بايد همراه با اصلاح ساختار باشد، زيرا بنگاه رسمي كه ماليات خود را 
پرداخت مي‌كند نبايد در برابر فعاليت‌هاي زيرزميني و فرار مالياتي 
هزينه بيشــتري تحمل كند، اتصال پايگاه‌هاي اطلاعاتي، شناسايي 
جريان واقعي درآمد و دارايي و كاهــش معافيت‌هاي غيرهدفمند، 
امكان افزايش درآمد پايدار دولــت را فراهم مي‌كند، در اين صورت 
فشار كمتري به توليدكنندگان شناسنامه‌دار وارد خواهد شد و بودجه 

نيز از درآمدهاي نوسان‌پذير فاصله خواهد گرفت. 
  الزامات اصلاح نظام قيمت‌گذاري

بندهاي مربوط به شــفافيت نيز دقيقاً با همين مسئله ارتباط دارند، 
زيرا در اقتصاد داراي محدوديت ارزي، هر نوع دسترســي ترجيحي 
به ارز يا اعتبار، ارزش اقتصادي بالايي پيدا مي‌كند و اگر ســازوكار 
تخصيص منابع شفاف نباشد، فاصله ميان قيمت رسمي و قيمت بازار 
مي‌تواند به شكل‌گيري رانت منجر شود، شفافيت در تخصيص ارز، 
تسهيلات بانكي، قراردادهاي دولتي و زنجيره توزيع، امكان نظارت 
را افزايش مي‌دهد و هزينه فساد را بالا مي‌برد، همچنين اصلاح نظام 
قيمت‌گذاري بايد با حذف امتيازهاي پنهان و ايجاد رقابت همراه شود 

تا سياست حمايتي به نفع مصرف‌كننده نهايي تمام شود. 
در حوزه بانكداري نيز اجراي سياســت اقتصــاد مقاومتي نيازمند 
تغيير نگاه به اعتبار است، تســهيلات بانكي بايد در خدمت سرمايه 
در گردش، توسعه ظرفيت توليد و ســرمايه‌گذاري قرار گيرد و رشد 
اعتبار بدون افزايش ظرفيت عرضه، فشــار تورمي ايجاد نكند، بانك 
مركزي از طريق كنترل رشــد ترازنامه، نظارت بر اضافه‌برداشــت و 
تنظيم بازار بين‌بانكي ابزارهايي براي مديريت رفتار بانك‌ها در اختيار 
دارد و استفاده هماهنگ از اين ابزارها اهميت دارد، زيرا محدود كردن 
اعتبار توليدكننده سالم در كنار ادامه خلق اعتبار براي فعاليت‌هاي 

غيرمولد، نتيجه مطلوبي ايجاد نخواهد كرد. 
اجراي سياســت‌هاي اقتصاد مقاومتي در نهايت به تعيين اولويت‌هاي 
دقيق نياز دارد و دولت بايد ميان برنامه‌هاي متعدد، بخش‌هايي را انتخاب 
كند كه بيشترين اثر را بر ثبات و رشد دارند و براي هر كدام شاخص قابل 
اندازه‌گيري تعيين كند، كاهش ســهم درآمد نفت در بودجه، افزايش 
سرمايه‌گذاري، رشــد صادرات غيرنفتي، كاهش شدت انرژي، كنترل 
رشد ترازنامه بانك‌ها، افزايش سهم درآمدهاي مالياتي و كاهش زمان 
و هزينه صدور مجوزها از جمله شاخص‌هايي هستند كه امكان ارزيابي 
عملكرد را فراهم مي‌كنند و همچنين هر دستگاه بايد مسئول مشخص 
داشته باشد و گزارش پيشرفت برنامه‌ها در دوره‌هاي منظم منتشر شود 

تا سياست‌هاي كلي به سندي تشريفاتي تبديل نشوند. 

محدوديت‌هاي تحميلي اقتصادي، تمركز بر الزامات اقتصاد مقاومتي را جدي‌تر كرده است

دولت »اقتصاد مقاومتي« را در »جنگ اقتصادي« جدي بگيرد
محور قرار دادن مجموعه سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، از جمله يادآوري اخير رهبر معظم انقلاب، بايد بيش از پيش در كانون برنامه‌هاي دولت قرار گيرد

قدرت خريد جامعه كارگري با افزايش قابل توجه هزينه‌هاي 
ضروري خانوار، كاهــش يافته و موافقــت اوليه دولت با 
تشــكيل كميته بازنگري مزد، فرصتي براي بررسي دوباره 
فاصله ميان دســتمزد و هزينه زندگي فراهم كرده است، 
زيرا برآوردهاي مطرح‌شــده در مذاكرات كارگري، هزينه 
سبد معيشت را از حدود ۴۳ميليون تومان در دي‌ماه سال 
گذشــته به بيش از ۸۰ميليون تومان رسانده است و طبعاً 
ادامه اين شكاف، معيشــت نيروي كار، تقاضاي داخلي و 
پايداري توليد را تحت فشار قرار مي‌دهد ‌بايد علاج شود. 

    
تعيين دستمزد براي يك سال كامل بر پايه اطلاعات اقتصادي 
مقطع مشخصي انجام مي‌شــود، اما تغيير سريع قيمت‌ها اين 
امكان را ايجاد مي‌كند كه فاصله ميان مزد مصوب و هزينه واقعي 
خانوار در طول همان ســال افزايش پيدا كنــد، به همين دليل 
بازنگري در سبد معيشت بايد بخشــي از سازوكار سياست مزد 
باشد و تصميم‌گيري درباره دســتمزد به يك محاسبه ثابت در 
ابتداي ســال محدود نماند، به‌خصوص در اقتصادي كه قيمت 
كالاهاي ضروري، مسكن، درمان و حمل‌ونقل با سرعت بالايي 
تغيير مي‌كند و درآمد خانوارهــاي مزدبگير نيز امكان افزايش 

هم‌سطح با اين هزينه‌ها را ندارد. 
رقم حدود ۴۳ ميليون تومان براي هزينه ســبد معيشــت كه 
در دي‌ماه سال گذشته مطرح شــده بود، اكنون در برآوردهاي 
كارگري به بيش از ۸۰ ميليون تومان رسيده است و فرق ميان 
اين دو رقم به تنهايي معيار تعيين دســتمزد نيست، اما فاصله 
موجود ضرورت بررسي دوباره تركيب هزينه‌هاي خانوار را مطرح 
مي‌كند، زيرا بخش بزرگي از درآمد كارگــران صرف نيازهايي 
مي‌شــود كه امكان حذف آنها وجود ندارد و كاهش مصرف در 
اين بخش‌ها عملًا به معناي كاهش سطح رفاه و كيفيت زندگي 

خواهد بود. 
مســكن يكي از اصلي‌ترين اقلام هزينه خانوار است و افزايش 
اجاره‌بها، ســهم بيشــتري از درآمد ماهانه را به خود اختصاص 
مي‌دهد، پس از مسكن نيز خوراك، درمان، حمل‌ونقل و آموزش 
قرار دارند و افزايش قيمت هر كــدام از اين اقلام، درآمد واقعي 
خانوار را كاهش مي‌دهد، از همين رو مقايسه مزد اسمي با تورم 
عمومي به تنهايي براي ارزيابي وضعيت معيشــت كافي نيست 
و بايد تغيير قيمت اقلامي كه ســهم بالاتري در ســبد مصرفي 

كارگران دارند نيز در محاسبات لحاظ شود. 
 

خوراك جايگاه ديگــري در اين محاســبات دارد، زيرا خانوار 
كم‌درآمد بخش بزرگ‌تري از درآمــد خود را صرف مواد غذايي 
مي‌كند و افزايش قيمت اين گروه، ســريع‌تر از ســاير هزينه‌ها 
به سطح زندگي منتقل مي‌شــود، برآورد مطرح‌شــده درباره 
رشــد حدود ۱۴۰ درصدي قيمت اقلام خوراكي، حتي اگر در 
بررسي‌هاي رسمي نيازمند راستي‌آزمايي و تفكيك گروه‌هاي 
كالايي باشد، اهميت بررسي مستقل قيمت مواد غذايي و سهم 
آن در سبد معيشت را نشان مي‌دهد، زيرا حذف يا كاهش مصرف 
مواد غذايي، راهكار اقتصادي قابــل قبولي براي جبران كاهش 

قدرت خريد نيست. 
 ترميم مزد در اين شــرايط بايد بر مبناي داده‌هاي دقيق انجام 
شــود، زيرا اختلاف بر ســر يك رقم بدون توافق درباره روش 
محاسبه، نتيجه مذاكرات را به چانه‌زني محدود مي‌كند، كميته 
مزد بايد هزينه مسكن، خوراك، درمان، آموزش، حمل‌ونقل و 

ســاير نيازهاي ضروري را با داده‌هاي به‌روز بررسي كند و سهم 
هر بخش را در خانوارهاي كارگري مشــخص سازد، در كنار آن 
نيز درآمد واقعي خانــوار و قدرت خريد مــزد بايد معيار اصلي 
ســنجش قرار گيرد تا افزايش اســمي حقوق به عنوان افزايش 

رفاه تلقي نشود. 
  ترميم دستمزد بدون مهار تورم كافي نيست

افزايش دستمزد به تنهايي مسئله معيشــت را حل نمي‌كند و 
اگر رشــد قيمت‌ها ادامه پيدا كند، بخشي از اثر افزايش مزد در 
مدت كوتاهي از بين مي‌رود، به همين دليل ترميم دستمزد بايد 
همراه با سياست‌هاي ضدتورمي دنبال شــود، ريشه‌هاي تورم 
نيز در بخش‌هاي مختلف اقتصاد قرار دارند و رشــد نقدينگي، 
ناترازي بانك‌ها، كسري بودجه، افزايش هزينه توليد و تغييرات 
نرخ ارز هر كدام سهمي در فشار قيمت‌ها دارند، بنابراين كاهش 
تورم نيازمند اصلاح سياست‌هاي پولي و مالي است و نمي‌توان 
هزينه كنترل آن را از طريق محدود كردن درآمد واقعي كارگران 

پرداخت كرد. 

 شــبكه بانكي يكي از محورهاي مهم اين اصلاحات است، زيرا 
خلق اعتبار بدون تناسب با ظرفيت توليد، فشار تقاضا و افزايش 
قيمت دارايي‌ها را به دنبال دارد و در صورت همراهي با رشد پايه 
پولي، آثار آن به بازار كالا و خدمات نيز منتقل مي‌شود، كنترل 
رشــد ترازنامه بانك‌ها، نظارت بر اضافه‌برداشت و مديريت بازار 
بين‌بانكي از ابزارهايي هســتند كه بانــك مركزي براي كنترل 
رفتار شبكه بانكي در اختيار دارد، اجراي منضبط اين سياست‌ها 
از انتقال بي‌انضباطي مالي به سطح عمومي قيمت‌ها جلوگيري 

مي‌كند و بخشي از فشار تورمي را كاهش مي‌دهد. 
كسري بودجه نيز بايد از مسير اصلاح ســاختار درآمد و هزينه 
مديريت شــود، زيرا اگر هزينه‌هاي دولت از درآمدهاي پايدار 
بيشــتر باشــد و اين فاصله از منابع پولي جبران شود، افزايش 
قيمت‌ها در نهايت بخشــي از هزينه آن را بــر دوش خانوارها 
قرار مي‌دهد، در اين ميان خانوار كارگري آســيب بيشــتري 
مي‌بيند چون بخش عمده درآمد آن از مزد ثابت تشكيل شده و 
امكان حفظ ارزش دارايي‌هايش در برابر تورم را مانند صاحبان 
دارايي‌هاي مالي و ملكي ندارد، بنابراين كنترل كسري بودجه 
و جلوگيري از تأمين مالي تورم‌زا، بخشي از سياست حمايت از 

قدرت خريد كارگران است. 
ترميم دســتمزد البته بايد ظرفيت بنگاه‌ها را نيز در نظر بگيرد، 
زيرا افزايش هزينه نيروي كار در بنگاهي كه با كمبود سرمايه در 
گردش، افزايش هزينه مواد اوليه يا كاهش فروش روبه‌روست، 
در صورت نبود سياست مكمل ممكن است به كاهش استخدام 
يا تعديل نيروي كار منجر شــود، راهكار اين مسئله، پايين نگه 
داشتن دستمزد نيست و دولت بايد همزمان هزينه‌هاي توليد 
را كاهش دهد، دسترسي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط به منابع 
مالي را تسهيل كند و مقررات زائد را كنار بگذارد تا افزايش مزد 

به كاهش اشتغال رسمي منجر نشود. 
حمايت‌هاي معيشــتي دولت نيز بايد در كنار مــزد قرار گيرد 
و جايگزين آن نشــود، كمك هزينه مســكن، توسعه پوشش 
درماني، حمايت از حمل‌ونقل عمومي و سياست‌هاي هدفمند 
براي كالاهاي ضروري، بخشي از هزينه خانوار را كاهش مي‌دهد و 
فشار مستقيم بر دستمزد را كمتر مي‌كند، اما پرداخت كمك‌هاي 
عمومي نبايد وظيفه تعيين مزد عادلانه را از كارفرما و دولت سلب 
كند، زيرا دستمزد بايد متناســب با ارزش نيروي كار و شرايط 
هزينه‌اي خانوار تعيين شود و حمايت عمومي نيز نقش مكمل 

داشته باشد. 
 موضوع ديگري كه در مذاكرات مزد بايد مورد توجه قرار گيرد، 
اثر قدرت خريد كارگران بر تقاضاي داخلي است، زيرا خانوارهاي 
كارگري بخش قابل توجهــي از درآمد خــود را در بازار كالا و 
خدمات هزينه مي‌كنند و كاهش درآمد واقعي آنها مســتقيماً 
فروش بنگاه‌ها را تحت فشــار قرار مي‌دهد، افت تقاضا در ادامه 
ســرمايه‌گذاري را كاهش مي‌دهد و بنگاه را نسبت به افزايش 
ظرفيت توليد محتاط مي‌كند، بنابراين ترميم مزد در ســطحي 
منطقي، در كنار كنترل تورم و كاهش هزينه توليد، بخشــي از 

سياست حفظ تقاضاي مؤثر و جلوگيري از ركود است. 
 چندشغلي نيز يكي از پيامدهاي كاهش قدرت خريد است كه 
هزينه آن فقط متوجه خانوار نمي‌شود، زيرا افزايش ساعات كار 
و اشتغال همزمان در چند شغل، فرصت استراحت و آموزش را 
كاهش مي‌دهد و در مشاغل تخصصي مي‌تواند بهره‌وري نيروي 
كار را پايين بياورد، استمرار اين روند به فرسودگي نيروي انساني 
و كاهش كيفيت كار منجر مي‌شود، در نتيجه سياست مزد بايد به 
گونه‌اي تنظيم شود كه درآمد حاصل از يك شغل، امكان تأمين 
حداقل‌هاي زندگي را فراهم كند و كارگر براي جبران كســري 

درآمد ناچار به پذيرش ساعات كاري فراتر از توان خود نباشد. 
 اكنون موافقت اوليه براي تشــكيل كميته بازنگري مزد بايد به 
فرصتي براي تصميم‌گيري مبتني بر داده تبديل شود، بررسي 
دوباره سبد معيشت، محاسبه قدرت خريد واقعي مزد، ارزيابي 
وضعيت بنگاه‌ها و بررسي آثار تورم گروه‌هاي اصلي هزينه، چهار 
محور اصلي اين مذاكرات را تشكيل مي‌دهند، نتيجه نيز بايد به 
گونه‌اي باشد كه هم كاهش قدرت خريد جبران شود و هم هزينه 

توليد و اشتغال رسمي در معرض شوك قرار نگيرد. 
 ترميم مزد را نبايد در برابر توليد قرار داد، همان‌طور كه افزايش 
حقوق بدون مهار عوامل تورم نيز راه‌حل پايدار نيست، سياست 
مطلوب بايد ميان معيشت نيروي كار، توان توليد و ثبات قيمت‌ها 
ارتباط برقرار كند، اين هدف با تصميمي واحد به دست نمي‌آيد 
و به مجموعه‌اي از اقدامات هماهنگ در حوزه مزد، بودجه، بانك، 
ارز، توليد و حمايت اجتماعي نياز دارد، با اين حال بازنگري مزد 
در شــرايط فعلي نخستين اقدام مشخصي اســت كه مي‌تواند 
بخشي از فشار واردشــده بر خانوارهاي كارگري را جبران كند 
و قدرت خريد آنان را به ســطحي نزديك‌تر بــه هزينه واقعي 

زندگي برساند. 

حسام كمالي فاصله مزد و هزينه زندگي جامعه كارگري بايد دوباره محاسبه شود
  گزارش ۲

زينب زرين
  گزارش یک

اقتصاد مقاومتي بــا تعيين شــاخص‌هاي دقيق، تخصيص 
منابع مشــخص و تعريف مســئوليت‌هاي قابــل ارزيابي، 
از ســطح سياســت‌هاي كلي فراتر مي‌رود و به ابزاري براي 
مديريــت جنگ اقتصــادي تبديل مي‌شــود تــا اصلاح 
نظــام بانكي، بودجــه، تجــارت، توليد و توزيــع، كاهش 
آســيب‌پذيري و افزايش تاب‌آوري اقتصــاد را دنبال كند
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